
  :مقاله تنظيم شده براي نسخه موبايل
  )چهار گام حل دعوا(؟گيرند طلاق مياز هم خوب  هاي زوجچرا 

هـم  كنـي او   كني مذهبي و باحجاب، به مرد نگاه مي به عروس خانم نگاه مي
كنـي چطـور    و تو هـر چـه فكـر مـي    . اما با هم دعوايشان است. مومن و مذهبي

 هـا بـه   حالا ايـن . فهمي نمي ،مذهبي كه باعث وحدت است توليد اختلاف كرده
  شده است؟ جداييچطور منجر به  ،كنار

يعني هر دو : علت اين است كه اين زن و شوهر در ظاهر شريعت مثل همند
اما در باطن شـريعت بـا   .... كنند مومن باشند و  هر دو سعي مي ،خوانند نماز مي

و . تـر  يعني يكي در مراتب بالاتر معرفتي هست و ديگري پـايين . هم فرق دارند
فهمند چرا بـا هـم    و هيچ كدام نمي. آيد شود كه اختلاف پيش مي اين گونه مي
ت همسـر را  بايد دس ـ ،بالاتري از معرفت هست ي آنكه در مرحله. اختلاف دارند

و . شـود  شود كه نمي البته گاهي هم نمي. بگيرد و آهسته آهسته او را بالا بياورد
ي هست كه باشد و مهر بر لب باشـد و مـا تمـرين    بايد بگذاريم او در همان جاي

  .بكنيم... مقام صبر و 
زهد هست و نان و پنير با نان و كبـاب بـرايش فرقـي     ي مثلا يكي در مرحله

را هر چقدر براي يك آدم كه در اين مرحله نيست توضيح دهـي   كند و اين نمي
  .گذارد پاي خسيس بودن و اين را مي. فهمد نمي
خواهـد   ديگـري مـي  . يكي در مقام توكل است و از آينده هيچ ترسي نـدارد  

هـر چقـدر مقـام    . برطـرف كنـد  .... انداز كردن و  ترس از آينده را با بيمه و پس
  ....گذارند پاي تنبلي و عدم دورانديشي و  مي ،توكل را توضيح دهيم

كنـد و   هر چه او احسان مي. يكي در مقام عدالت ،يكي در مقام احسان است
تفاوتي به زندگي و عدم حمايـت   د پاي ضعيف بودن و بينگذار گذشت دارد، مي

  ...از او و 
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  :و البته درجات بالاتر معرفتي هم داريم
ممكن است كسي به اين درجه برسـد  رسيدن به درجات زير سخت است اما 

  .ترين مردم است در حالي كه او عاقل. و مردم او را ديوانه بدانند
أَما النَّهار فحَلَماء علَماء بررَةٌ أتَْقياء قدَ براَهم الْخَوف فَهم أَمثاَلُ الْقـداحِ ينظُْـرُ   ...

م مهبسحَرُ فيالنَّاظ ِهمَخَـالطََ  إلِي َطُوا فَقدخُول َقُولُ قدي رَضٍ أَونْ ممِ ما باِلْقَوم رضَْى و
يمظرٌ عأَم مهـا   كار و بـا تقواينـد و تـرس آن   يم و دانشمند و نيكودر روز حل...الْقَو

ها  و كسى كه آن شود كه تراشيده مي هاتير مانند باريكيريخته  ها را گوشت آن
در صورتي كه ( اند رى ندارند يا گويند ديوانهبيمارند و آنها بيمارا بيند گمان برد 

خطبـه متقـين   . (بلكه امري بزرگ آنـان را آشـفته كـرده اسـت     )ديوانه نيستند
  )البلاغه نهج

معرفتي را براي هر كسي نبايد بـاز   ي سينه محل اسرار است يعني هر درجه
نجـام شـود و علـم بـا     اش باشد، ظرفيتش باشد، آهسته آهسته ا بايد زمينه. كرد

   .عبادت تبديل به ملكه شود
كـن تـا    و پروردگـارت را پرسـتش   )99حجر(  و اعبد ربك حتَّى يأتْيك اليْقينُ

  )99حجر. (اينكه يقين تو فرا رسد
شود كه زن و شوهر كه در ظـاهر شـريعت شـبيه هـم هسـتند       اين گونه مي

  .شايد جداييممكن است دچار اختلاف شوند و حتي 
يكـي هـي   . زنـد چـرا كـم اسـت     كند ديگري هي غر مي يكي هي قناعت مي

  .... كني و  زند چرا با عدالت برخورد نمي احسان دارد ديگري هي غر مي
يك مطلـب معرفتـي را   ... ها تو هرچقدر براي دوست يا همسر يا  بعضي وقت

واضحي را  كني چرا چنين چيز فهمد و تو با خود فكر مي دهي او نمي توضيح مي
و چون جـنس علـم از جـنس نـور     . فهمد؟ چون درجات شما متفاوت است نمي
علـم  : فرمـود  )ع(جعفرامام : در قسمتي از حديث عنوان بصري آمده است .است
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هـا   بـر دل  تبـارك و تعـالي   به تعلم نيست بلكه نورى است كه از طرف خداونـد 
  ....تابد مى

ايمان را به هفت قسـمت تقسـيم كـرده بعضـي احاديـث       درجاتحديث زير 
هم  و بيشتر اند و بعضي عرفا تا صد منزل ديگر، بيشتر يا كمتر هم تقسيم كرده

  . ندا هتقسيم كرد
خداوند متعال : حضرت صادق عليه السلام فرمود: عماد بن ابى الاحوص گويد

صدق، يقين، رضا، وفاء، ايمان را بر هفت سهم قرار داده و آنها عبارتند از نيكى، 
ها را بين مردم تقسيم كرد، و هـر كـس ايـن هفـت      آن ،علم، و حلم، بعد از اين

  .باشد سهم را داشته باشد كامل مى
بعضى از آن هفت سهم يك سهم دارند و گروهى دو سهم و بعضى هم سه سهم 

ميل بر كسى كه يك سهم دارد دو سهم را بر او تح: و يا بيشتر، بعد از آن فرمود
ها  شود زيرا آن نكنيد، و يا آن كس كه دو سهم دارد سه سهم بر او تحميل نمى

  . توانند تحمل كنند و همين طور است تا هفت سهم نمى
  )443: ص1 ج ترجمه الإيمان و الكفر بحار الانوار-ايمان و كفر(

بسازي و اگـر   ،تري است اين جهاد توست كه بايد همسري را كه در سطح پايين
ممكن است همسرت مثل همسـر حضـرت لـوط    . نشد مقام صبر را تمرين كني

يا ممكن است همسرت فرعون باشد و تو بايـد  ) ص(يا پيامبر) ع(باشد يا ابراهيم
  ).ع(شوي يا ايوب) س(آسيه
هـا همـين    ي ازدواج همـه . شود سرت رو ميمهاي تو و ه ج بالاخره نقصوادر ازد

كنـد كـه    هاي عجيبي از تو رو مي نقص ،زدواجاو وسيع ميدان جديد . طور است
  ....تمرين كريم بودن و  ،تمرين حلم .بايد حالا خودت را بسازي

شود كه زن و شوهر در باطن شريعت هم تا حدودي شبيه هـم   اما گاهي مي
  .هايشان نيستند هستند اما خانواده

ه طلاق ناگهان يك دعواي كوچك زن و شوهري مسخره ممكن است منجر ب
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  شود چگونه؟
بين زن و شوهر باشد، نشد مشاور فقط و فقط  تسا رتهدعواي زن و شوهر ب

  . صصختم مومن
 ـ تس ـا نيج ـوز دوخ ـ حلاصا لوا ي هلحرم ،هداوناخ لئاسم رد  ـاخد نودب  تل

 128 هي ـآ ليذ 3هتكن( امهنيب احلصي نا .دننك تلاخد نارگيد ،دشن رگا نارگيد
 ـ و مين ـك ره ـق عيرس ـ كچ ـوك لكشم كي اب هكنيا هن )ءاسن  ـاخ ميورب  ردپ ـ ي هن
  .نامردامو

 ار ريز طيارش نوچ ؟ارچ مها نكشاني دعوا را به خانواده تسا نكممتا آنجا كه 
  :مينك يمن مهارف

بينهِما فاَبعثُوا حكَماً منْ أَهله و حكَمـاً مـنْ أَهلهـا إِنْ يريـدا       و إِنْ خفتْمُ شقاقَ 
و اگر از جدايى ميـان  ) 35نساء(إصِلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينَهما إِنَّ اللَّه كانَ عليماً خبَيراً 

و داورى از ] شـوهر [ ده آنبيم داريـد پـس داورى از خـانوا   ] زن و شوهر[: آن دو
اگر سرِ سازگارى دارند، خدا ميانِ آن دو سازگارى . تعيين كنيد]  زن[ خانواده آن
  )45نساء. (خدا داناى آگاه است! آرى .خواهد داد

داوران از هر دو فاميل باشند تا سوز و تعهـد و خيرخـواهي بيشـتري     :1 هتكن
را بـه دادگـاه نكشـانيم و خودتـان درون     مسـائل   هم ـه :14هت ـكن .داشته باشند

 نارواد يرواد رهوش و نز دياب :15 هتكن .فاَبعثُوا حكَماً منْ أَهله گروهي حل كنيد
 رد :17هتكن ).تسوا مكح زا تعاطا رواد باختنا  همزلا( .دنريذپب ار هدش باختنا
إِنْ يريـدا   .درك ـ هج ـوت نانآ يبلط حلاصا و يرادزار ،يهاگآ هب دياب رواد باختنا

  )نكاتي از تفسير نور( ... و .إصِلاحاً

 ـيعنـي يـك ح   حكَماً منْ أَهله و حكَماً منْ أَهلهادر آيه گفته شده  م از ايـن  كَ
م يعني كسي كه قدرت حكميت دارد نـه هـر   كَح. م از آن طرفكَيك ح ،طرف
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  .و يك نفر نه شونصد نفر. سيك
اش در يـك   اش، مـرد هـم بـا خـانواده     زن با خانواده ؟حالا ما چگونه هستيم

هشـت تـا    ،يعني در اين جلسه تقريبـا هفـت  . كنند جلسه شروع به صحبت مي
  .بيني خاص خود را دارد هر كسي هم يك نظر و يك جهان. حكم است

اي از  افـرادي كـه هـيچ تجربـه    . و حتي در اين جلسه افراد مجرد هم هستند
تا انسان وارد زندگي متاهلي نشود و زير و زبرش را درك . ندارند متاهليزندگي 

پس مجرد در جلسه واقعا براي حل دعـوا  . توان درك مشكل را ندارد نكند اصلاً
گـاهي   ،گاهي اين مجرد برادرشـوهر اسـت  . كند تر مي مضر است و كار را خراب

  ).و نه همه طورند اكثريت مجردها اين البته(....خواهرزن و 
شـود بـا چنـدين آشـپز و بـه نتيجـه        اين همه حكم در يك جلسه آشي مي

  .رسد نمي
يك ريش سفيد از آن طرف بس  ،از اين طرف )هتخپ ناسنا( سفيد يك ريش

  .است
هـا واقعـا اشـتباه اسـت چـون       اما در هر صورت كشـاندن دعـوا بـه خـانواده    

 .كم شده استخيلي  ،سفيد با قدرت حكميت و عاقل ريش

  ها نه؟ كنم كه خانواده اما چرا اين قدر تاكيد مي
  . ها حكميت و داوري بلد نيستند چون خانواده

ها بياينـد و مثـل    ها در سطوح معرفتي خوبي نيستند كه آن اكثريت خانواده 
  .سفيدي كار حل شود ها با ريش قديم

  : كنند اشتباه زير را اكثريت يك اشتباه استراتژيك مي
في   لَه تسع و تسعونَ نَعجةً و لي نَعجةٌ واحدةٌ فَقالَ أَكْفلنْيها و عزَّني  هذا أخَي إِنَّ

او را نود و نه ميش، و مـرا يـك   . برادر من است]  شخص[ اين« )23ص(الْخطابِ 
آن را به من بسپار، و در سخنورى بر مـن غالـب آمـده    : گويد ميش است، و مى
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  )23ص(» .است
كتجؤالِ نَعِبس كظَلَم َغـي   إلِى  قالَ لَقدبَلي نَ الْخُلطَاءإِنَّ كثَيراً م و عاجِهن    مضُـهعب

بعضٍ إلاَِّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و قَليلٌ ما هم و ظنََّ داود أَنَّما فتَنََّـاه    على
 و هبتَغْفرََ رفاَس أَناب عاً وقطعاً او در مطالبه ميش «: گفت] داوود[ )24ص(خرََّ راك

هاى خودش، بـر تـو سـتم كـرده، و در حقيقـت بسـيارى از        بر ميش]  اضافه[تو
دارند، به اسـتثناى كسـانى كـه ايمـان آورده و      شريكان به همديگر ستم روا مى

ت كـه مـا او را   انـد، و اينهـا بـس اندكنـد، و داوود دانس ـ     كارهاى شايسته كـرده 
پس، از پروردگارش آمرزش خواست و بـه رو درافتـاد و توبـه    . ايم آزمايش كرده

  )24ص. (كرد
. قضاوت نبايد عجولانه و بـر اسـاس شـنيدن سـخن يكـي از طـرفين باشـد       

لَقَـد  : با شنيدن سخن يك نفر از طرفين قضاوت كرد و فرمود) ع(حضرت داوود(
كعذر خواستبه همين دليل از خداوند   ظَلَم. أَناب عاً وخرََّ راك و هبتَغْفرََ رفاَس (

  .بود مراجعه شود به تفاسير... و  البته ترك اولي و امتحان )از تفسير نور 1نكته(
پـدر و   ي رونـد خانـه   حالا زن و شوهري كـه بـا هـم دعوايشـان شـده و مـي      

طـرف  . كننـد  ها بدون شنيدن حرف طرف مقابل قضـاوت مـي   خانوادهمادرشان؛ 
وقتي يـك طـرف دعـوا مـاجرا را     . شود ول بياباني ميها يك غ مقابل در نظر آن

طرف مقابل در نظر  ،گويد و چون دفاعيات نيست دهد از زاويه خود مي شرح مي
  . شود ول بي شاخ و دم ميكنندگان يك غ قضاوت

هيچگاه نبايد يك نفـر بـه تنهـايي مشـاوره      .طور است در مشاوره هم همين 
رود حتما همسرش در آينده نزديك بـرود يـا مشـاور او را بـه      اگر تنها مي. رود

شنيدن حرف دو طرف مشاوره بدهـد   مشاور بالاخره بايد بعد از. مشاوره بكشاند
نه فقط متخصص ، متخصص باشدو مومن  ،و مشاور .وگرنه حرف نزند بهتر است

   .خالي
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  .يكتاب اللهّ و عترتانى تارك فيكم الثقّلين، : رسول خدا بارها فرمود
فَكَأَنَّما فَكَأَنَّه شَكاَها إلَِى اللَّه و منْ كاَ الحْاجةَ إلَِى مؤْمنٍ منْ شَ: )ع(علي و قاَلَ 

  )427حكمت( شَكاَها إلَِى كاَفرٍ فَكَأَنَّما شَكاَ اللَّه
 ـ مـؤمن اظهـار حاجـت نمايـد     ه از على عليه السلام نقل شده كه اگر كسى ب

 ـه همانند اين است كه ب ه خدا عرض حاجت و شكايت نموده است و كسى كه ب
مؤمن شكايت حال خود را نمايد مانند اين است كه از خـدا شـكايت كـرده    غير
  )64:ص 2 ج    68و  67ترجمه جلد ،واربحار الان( .باشد

يـا   .دهـد  را به انسان مـي  )تشخيص حق از باطل( كه قدرت فرقان استتقوا 
اى كسانى كه ايمـان   )انفال29...(الَّذينَ آمنُوا إِنْ تتََّقُوا اللَّه يجعلْ لَكمُ فرُقْاناً وأيَها 
ي شـناخت   قـوه  [ خداوند برايتان فرقـاني ، تقواي الهي پيشه كنيدايد، اگر  آورده

   )انفال29(...دهد؛ و  قرار مى]  حقّ از باطل
شدند حرف طـرف مقابـل يعنـي    ها حاضر  حالا فرض بر اين بگذاريم خانواده

ها نسبت بـه يـك طـرف كـه مـا       حرف همسر شما را بشنوند، محبت شديد آن
  .شود باشيم مانع قضاوت درست مي

و بِعهد اللَّه أَوفُوا ذلكمُ وصاكمُ بِه لَعلَّكمُ   و إِذا قُلتْمُ فاَعدلُوا و لَو كانَ ذا قرُْبى.... 
 عدالت را رعايتسخن گوييد ]  به داورى يا شهادت[ و چون....)152مانعا(تَذَكَّرُونَ 

. و بـه پيمـان خـدا وفـا كنيـد     . باشـد ] شـما [خويشـاوند ]  درباره[كنيد، هر چند
. شما را به آن سفارش كـرده اسـت، باشـد كـه پنـد گيريـد      ] خدا[ اينهاست كه

 )152انعام(

  : يا آيه زير 
  أَنْفسُكمُ أَوِ الْوالدينِ  وامينَ باِلْقسط شُهداء للَّه و لَو علىيا أيَها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَ

ايد، پيوسته بـه عـدالت قيـام     اى كسانى كه ايمان آورده )135نساء...( و الْأقَرَْبين
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پدر و مادر ]  به زيان[كنيد و براى خدا گواهى دهيد، هر چند به زيان خودتان يا
  )135نساء...(باشد] شما[ خويشاوندانو 

حالا فرض كنيم هم حاضر شوند حرف دو طـرف را بشـنوند و هـم قضـاوت     
عادلانه كنند، اسرار شما كه عبارت است از خصوصيات منفي و مشكلات مالي و 

  . رحمانه شود و به شكل بي در دعوا مطرح مي... اخلاقي و 
ربطي به دعوا ندارد و فقط  شود كه اصلا هيچ هايي مطرح مي يعني يك عيب

موضوع دعوا الف است اما عيبهـاي ب و ج  . شود از روي عصبانيت حرف زده مي
هايي كه قبلا بوده و حل شده هـم بـراي    يا مثلا عيب. آيد وسط هم مي... و د و 

  .شود غلبه و پيروزي طرح مي
 و حالا اگر دعوا هم حل شود شما تا آخـر عمـر بايـد كسـاني را ببينيـد كـه       

دانند يا ديدشان ممكن است براي هميشه نسبت به شما منفي  اسرار شما را مي
  .شود ها ترميم نمي اي كه به اين زودي هاي شكسته شده و حرمت. شده باشد

 :شود آيه زير است هايي كه در دعوا به آن اصلا توجه نمي يكي از آيه

 ....باسنَّ له  باسل ُأَنتْم و ُنَّ  لَكمآنان براى شما لباسى هسـتند   )187بقره.(..لَه
  )187بقره(...و شما براى آنان لباسى هستيد
نكشانيم تا بتوانيم خاصيت لباس بـودن زن و   اه پس دعوا را به سطح خانواده

 ـاوت يم ـ هك تسا رادزار و حلاص ،هتخپ ،مكَح طقف و .ميشوهر را حفظ كن  ني ـا دن
  .دهد ماجنا ار راك

حفظ اسرار ( حافظات للْغيَبِترين خصوصيات زن  و براي همين از جمله مهم
   .است) و حقوق همسر

پـس، زنـانِ   ....)34نسـاء ...( بِما حفظَ اللَّـه   فاَلصالحات قانتات حافظات للْغيَبِ...
در مقابـل   ،اسرار و حقـوق او را  ] همسر خود[در غياب] و[درستكار، فرمانبردارند

  )34نساء....(كنند مي، حفظ حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده
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  :شود اين ميگام در دعواي زن و شوهري پس چهار 
شما به حالت عادي برگردد  غزتا چند ساعت سكوت كنيد تا م :اول سكوت 

و از خانه بيرون نرويد و بـه هـيچ   . و قوه عقل بر قوه غضب و شهوت مسلط شود
فقـط  .) صصختم به جز مشاور مومن( .به هيچ كس ،تلفن نزنيداز خانواده كس 

از اعضاي  و يك عدهتلفن هم جواب ندهيد كه صداي شما بلرزد . سكوت و تفكر
با پيامك بگوييد سرتان شلوغ است بعدا . با بيل در خانه شما حاضر شوند فاميل

  .گيريد تماس مي
بعد از طـلاق   طبق آيه يك سوره طلاق در طلاق رجعي مم بدانيداني اگر نمي

تا حدود سه طهر يا سه ماه، زن حق بيرون رفتن از خانه ندارد و مرد هـم حـق   
  . ا از خانه نداردبيرون كردن زن ر

گويـد بعـد از طـلاق از خانـه      قـرآن مـي  . مپس موقع قهر از خانه بيرون نروي
عجب از اين بشر فاصـله  . رويم خانه پدر و مادرمان بيرون نرويد ما موقع قهر مي

  )مراجعه شود به آيه يك طلاق. (گرفته از قرآن
  

دليـل   و و هر كـس اسـتدلال   ؛گفتگوي دو نفره شما و همسر :دوم مذاكره
  عصبانيت خود را مطرح كند

  
 ،حل نشد متخصص مومن اگر با اين مشاور :متخصص سوم مشاوره مومن

  .بعدي متخصص مومن مشاور
  

ممكن اسـت شـما در مقـام توكـل     . چهارم پذيرش سطح معرفتي همسر
  ..... د و او نباشد و يباش

توصيه شده توسـط عـارف بـزرگ    ( عنوان بصري معروف اگر توانستي حديث
االله سـلوك   بسـم . مردي ،وسط دعوا اجرا كني يعني در اينجا )آيت االله قاضي ره
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  .خواهي اين تو و اين حديث عنوان بصري الي االله مي
  .ها مرد باش و احاديث و آيات را روي خودت پياده كن وسط بحران

  
  محسن كشتكار: نويسنده

  
 مطالعه بفرماييد، توضـيحات بيشـتر  توانيد كتاب زير را  از همين نويسنده مي

  :در مورد كتاب در اپليكيشن طاقچه
  . در حوزه ازدواج و خانواده و طنزتفسير 

  :پشت و روي جلد كتاب

  
  


